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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

 ماجـرای زوج قـاچـاقچی !
4ســاله بودم که اختلافــات خانوادگی بیــن پدر و مادرم شــدت 

گرفت. مادرم به خواهرو برادرش وابسته بود و نه تنها هیچ انتقادی 

درباره آن ها را نمی پذیرفت بلکه اگر کســی ســخنی نســنجیده 

می‌گفت بسیار عصبانی می شد و دیگر با او حرف نمی زد! مادرم 

به همین خاطر مدام قهر می کرد و به خانه مــادر بزرگم می رفت. 

این قهروآشتی ها به حدی رســید که دیگر طاقت پدرم طاق شد و 

او را طلاق داد.آن زمان خواهرکوچک ترم شیرخواره بود و مادرم 

برای آن که پدرم را آزار بدهد، از پذیرفتن خواهرم خودداری کرد. 

در این شرایط من و خواهرم به خانه پدر بزرگم رفتیم و مادربزرگم 

با شیرخشــک خواهــرم را بــزرگ کــرد اما فقــط یک ســال از این 

ماجرا گذشــته بود که روزی فهمیدم پدرم با یــک زن دیگر ازدواج 

کرده اســت. حالا دیگر پــدرم ســراغی از ما نمی گرفــت و مخارج 

ما را نمــی‌داد. مادرم که اوضــاع را این گونه دید مــا را نزد خودش 

برد و برای آن که هزینه های زندگی را تامیــن کند در منازل افراد 

ثروتمند مشغول کارگری شد. او صبح ها از خانه بیرون می رفت و 

شب هنگام در حالی به خانه باز می گشت که مقداری غذا و لباس 

مستعمل در دست داشت. خلاصه او به هر سختی بود ما را بزرگ 

کرد  تا این که من در 12سالگی درس و مدرسه را رها کردم و برای 

کمک به مخارج زندگی در یک قنادی استخدام شدم. حالا من هم 

مانند مادرم به ســختی کار می کردم تا این که خواهرم موفق شد 

تحصیلاتش را در دبیرســتان به پایان برســاند. او سپس به اولین 

خواستگارش پاســخ مثبت داد و ازدواج کرد اما خیلی زود متوجه 

شدیم که »رحمت« متاهل اســت و زن و فرزند دارد.این موضوع را 

ازخانواده ام پنهان کرده بود و چون تحقیقات محلی هم انجام نداده 

بودیم چیزی دراین باره نمی دانستیم. با لو رفتن حیله گری های 

»رحمت« بالاخره خواهرم بعد از دوندگی های بســیار از او طلاق 

گرفت و نزد مادرم بازگشــت. حــالا دوباره هر 3 نفــر کنار یکدیگر 

زندگی می کردیم که یک روز وقتی از سرکار به خانه رسیدم مادرم 

با تعریف و تمجید از »صغری« که دختر یکی از همسایگانمان بود، 

دست مرا گرفت و شبانه به خواســتگاری رفتیم. برخلاف تصورم 

،درهمان نگاه اول مهر»صغری« در قلبم نشست و به طوری که یک 

دل نه! صد دل عاشق شدم! حدود یک ماه بعد هم جشن عقد کنان 

برگزار شد و ما خیلی زود زندگی مشترکمان را در کنار  مادرم آغاز 

کردیم. در حالی که زندگی عاشقانه ما در مسیر خوشبختی قرار 

گرفته بود حدود 2 سال بعد از ازدواجمان، ناگهان سرو کله یکی 

از دوستان قدیمی»صغری« پیدا شــد. او دختری جسور، پرجنب 

وجوش و خوش زبان بود که به خانه ما رفت وآمد می‌کرد و با همسرم 

ساعت هایی را می گذراند. اما یک روز وقتی زودتر از معمول و به طور 

سرزده وارد خانه شدم ناگهان »توران« و همسرم را در حال مصرف 

مواد مخدر صنعتی)شیشه(دیدم! انگار دنیا روی سرم خراب شد. 

برای لحظه ای در شــوک بودم و تنها خیره به آن ها می نگریستم. 

بالاخــره وقتی از شــوک بیرون آمــدم، تــوران را از خانــه ام بیرون 

انداختم و از شدت عصبانیت »صغری« را هم زیر مشت و لگد گرفتم 

و او را به شدت کتک زدم تا جایی که با سروصدای ما،همسایگان به 

خانه آمدند و او را از زیر دست وپایم بیرون کشیدند. در همین حال با 

مادر و خواهرم تماس گرفتم و آن ها را از سرکار به خانه کشاندم. قرار 

شد »صغری« را در مرکز ترک اعتیاد بستری کنم! من هم پیشنهاد 

مادرم را پذیرفتم و بدین ترتیب »صغری« بعد از 4 ماه پاک شد و به 

زندگی عادی بازگشــت ولی مدتی بعد دوباره یک شب با صدای 

بازشدن در حیاط از خواب بیدار شدم و همسرم را دیدم که مشعول 

مصرف سیگار بود. هنگامی که در کنارش قرار گرفتم و خواستم 

سروصدا راه بیندازم، او باقی مانده سیگار را به من داد و گفت: این 

سیگار نیست! »سیگاری«است بیا دو پک بزن! دگرگون می‌شوی! 

خودم هم نفهمیدم چرا ولی در یک لحظه سیگار حاوی »حشیش« را 

دود کردم! گویی از مصرف آن لذت بردم و برای لحظاتی سرخوشی 

کاذب به سراغم آمد. از آن روز به بعد من و »صغری« در کنار هم مواد 

مخدر مصرف می‌کردیم تا این کــه مادر و خواهــرم متوجه ماجرا 

شدند و ما را از خانه خودشان بیرون کردند. به ناچار به طرف منزل 

مادر »صغری« رفتیــم ولی او هم ما را به خانــه راه نداد چون قبل از 

رسیدن ما به خانه، مادرم با او تماس گرفته و ماجرای اعتیادمان را 

بازگو کرده بود. در میان همین سرگردانی ها، راهی مسافرخانه 

شــدیم ولی چند روز بعد همه پــس اندازهایمان تمام شــد و دیگر 

نمی توانستیم خماری را تحمل کنیم این بود که »صغری« دوباره با 

»توران« تماس گرفت و او را به مسافرخانه دعوت کرد. 

او که حالا قصد داشت خماری آن شب را جبران کند که او را از خانه 

بیرون انداخته بودم، خیلی با غرور و توهین آمیز صحبت می کرد 

اما من چاره ای جز سکوت نداشتم. بالاخره ساعتی بعد او گفت: 

من به شــرطی جا و مکان اســتراحت در اختیارتان می گذارم که 

بسته های حاوی مواد مخدر را به مشتریانم برسانید! این بود که من 

و »صغری« ساقی پارک های محلی شدیم و مواد مخدر را به افرادی 

می فروختیم که »توران« آن ها را معرفی می کرد ولی یک روز زمانی 

که ســرگرم فروش مواد مخدر بودیم ناگهــان نیروهای کلانتری 

شهید نواب صفوی را بالای سرمان دیدم و ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت: تحقیقات از 

این زوج جوان برای شناسایی عاملان اصلی قاچاق مواد مخدر با 

دستورهای محرمانه سرهنگ علی ابراهیمیان)رئیس کلانتری 

نواب صفوی(در حالــی ادامه یافت کــه زوج جوان نیــز به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

بر اساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

بر اساس رای قضات شعبه ششم 

دادگاه کیفــری یــک خراســان 

رضوی، دو تن از عاملان جنایت در »خانه وحشــت« به 

اعدام و دو نفر دیگر نیز به تحمل زندان محکوم شدند.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، از حدود14 

ســال قبــل زمانی تشــکیل شــد که ســوم اردیبهشــت 

سال 89، ماجرای گم شــدن جوان 33ساله ای به نام 

»نعمت« در شهرســتان تربت جــام، نیروهای انتظامی 

را بــه تکاپــو انداخــت. طولــی نکشــید کــه بــا پیگیری 

ســرنخ‌های موجود، دامنه تحقیقات پلیس به معملات 

مــواد مخدر گــره خــورد و مشــخص شــد کــه »نعمت« 

)زندانی بند بــاز در تربت جام( با برخــی از قاچاقچیان 

محموله های سنگین مواد مخدر اختلاف مالی دارد.

با این ردزنی های اطلاعاتی، درنهایت خودروی متهم 

داخل منزلی کشــف و مشــخص شــد که زن جوانی در 

پوشــش دانشــجو با »نعمت« ارتباط برقرارکرده و او را 

به درون منزلی کشیده است که بعدها »خانه وحشت« 

لقب گرفت.

چند روز بعد با دســتگیری برخی از افراد مرتبط با این 

پرونده جنایی، راز »خانه وحشت« لو رفت و جسد دفن 

شــده »نعمت« از زیرخاک های »خانه وحشــت« بیرون 

آمد؛ امــا متهمــان اصلــی پرونده بــه مــکان نامعلومی 

گریخته بودند. تحقیقات در این پرونده جنایی همچنان 

با دستورهای ویژه قضایی ادامه داشــت تا این که آبان 

سال1400 بالاخره مخفیگاه متهمان فراری در تهران 

شناســایی و پس از گذشت 11ســال از ماجرای »خانه 

وحشت« عاملان جنایت در دومین ماه پاییز دستگیر و 

به تربت جام منتقل شدند.

آنان پس از اعتراف به آدم ربایی و شکنجه های هولناک 

در »خانه وحشت« هر کدام تلاش می کرد تا ارتکاب قتل 

را به گردن دیگری بیندازد و خود را بی‌گناه جلوه دهد. 

عامــان اصلی جنایــت در عین حــال به فرار به کشــور 

افغانســتان اعتراف و اظهار کردند که بــه طور قاچاقی 

بعد از وقوع قتل و با همکاری یکــی از قاچاقچیان مواد 

مخدر به افغانســتان گریخته و 4 ماه را در آن جا مخفی 

شده اند!

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: پس 

از تکمیل تحقیقات و بازســازی صحنه جنایت در تربت 

جام، این پرونده حساس با توجه به جوّ روانی آن به شعبه 

ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و 

توســط قضات باتجربه دادگاه مورد واکاوی دقیق قرار 

گرفت. در اثنای رسیدگی به پرونده و محاکمه متهمان، 

زوایای بیشتری از این جنایت تکان دهنده در جلسات 

دادگاه فاش شد که اخبار آن در صفحه حوادث روزنامه 

خراســان با عناویــن »راز جســدی که از خانه وحشــت 

بیــرون آمد«  و »ماجراهــای خانه وحشــت در اعترافات 

عاملان جنایت« منتشر شد.

بنا بر این گزارش پس از پایان جلسات محاکمه، قضات 

شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به شور 

نشستند و در نهایت رای خود را درباره این جنایت تکان 

دهنده صــادر کردند. بنــا بر رای دادگاه، »عیســی-ر« 

و »عیســی-ب«)دو متهم اصلــی پرونده(بــه اتهام قتل 

»نعمت«)جوان 33ساله( به اعدام با چوبه دار در زندان 

محل وقوع جرم و هر کدام به تحمل 10ســال زندان به 

خاطر آثار زیان‌بار و اثر ســوءآن در محل حادثه محکوم 

شدند. همچنین »مرضیه« زنی که در وقوع این جنایت 

با متهمان اصلی همکاری کرده بود نیز به تحمل 6سال 

زندان محکوم شــد ولی»صمد« متهم52 ساله پرونده 

جنایی که بنا به نظر قضات دادگاه نقش کمتری در این 

ماجرای جنایی داشــت و اکنون نیز به بیماری سرطان 

پیشرفته مبتلا شده است که پزشکان متخصص بیماری 

وی را تایید کرده اند باید 18ماه زندان را تحمل کند.

از ســوی دیگر »عیســی-ر« به خاطر ســرقت خودروی 

مقتــول بــه تحمــل 3ســال زنــدان و 74 ضربه شــاق 

محکوم شد. درخور یادآوری اســت: رای صادر شده از 

سوی قضات شعبه ششــم دادگاه کیفری یک خراسان 

رضوی، قابــل فرجــام خواهــی در دیوان عالی کشــور 

اســت که با اعتراض متهمان دیگر مراحل دادرســی را 

طی خواهد کرد.

 سقوط کپسول گاز در پروژه ساختمانی قربانی گرفت 
 

 

 

 

رای دادگـاه صـادر شـد

یکی از متهمان که نقش کمتری در این ماجرای جنایی داشت و به بیماری سرطان پیشرفته نیز مبتلا 
شده است به تحمل 18 ماه زندان محکوم شد

ســید خلیل سجادپور-سقوط کپســول گاز از طبقه هفتم 
یک پروژه ساختمانی در مشهد جان مرد47 ساله کارگر 

را گرفت.

به گزارش روزنامه خراســان، بعدازظهر چهــارم خرداد، 

ماجرای مرگ دلخراش مرد کارگری دربولوارهاشــمیه 

مشــهد، نیروهای کلانتری نجفی را به محل احداث یک 

ساختمان چندطبقه کشاند. بررسی های مقدماتی نشان 

داد:کپسول گاز ال پی جی که از طبقه هفتم در حال انتقال 

به محوطه پروژه بود به دلیل نامعلومی از قلاب دســتگاه 

بالابر جدا شده و بعد از برخورد با لبه طبقه پنجم ساختمان 

به سر مرد کارگر اصابت کرده و جان او را گرفته است. در 

همین حال تحقیقات پلیسی با دستور مستقیم سرهنگ 

محمدولیان )رئیس کلانتری نجفی( وارد مرحله جدیدی 

شد تا ابعاد دیگر این ماجرای تلخ روشن شود. نگهبان پروژه 

ساختمانی در این باره به نیروهای تحقیق کلانتری گفت: 

با درخواست کارفرما،»ص-الف« را برای کارساختمانی 

دعوت کردم و قرارشد روز بعد مشغول کار شود.

او حتی حدود ساعت 2بعدازظهر لباس کار برتن کرد که 

کارش را شروع کند اما من مانع شدم! در همین حال او از 

اتاقک نگهبانی به محوطه پروژه ساختمانی رفت و با 3نفر 

از کارگران که در حال جابه جایی پاکت های ســیمان به 

طبقه پنجم بودند به گفت وگو پرداخت که ناگهان کپسول 

گاز از قلاب دستگاه بالابر جدا شد و به سر وی سقوط کرد 

که در محوطه نشسته بود!

بر اساس گزارش روزنامه خراسان، تحقیقات بیشتر درباره 

ادعاهای نگهبان و بررســی زوایای این حادثــه مرگبار با 

دستور مقام قضایی ادامه دارد.

زودتر با خبر شوید ...

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

www.mozayedemonaghese.com
٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

»اعـدام« برای عاملان جنـایت درخانه وحشت !


